
66
WWW.QUDSONLINE.IR

مردممردم
I 10757 شماره I سال سی و هشتم I 2025 4 اکتبر I 1447 11 ربیع الثانی I 1404 شنبه 12 مهر I

من سال ۱۳۴۸ در روستای دستجه استان فارس 
به دنیا آمدم. روستای ما تقریباً ۵ کیلومتری با 
شهر فسا فاصله دارد. اگر بیشتر خواسته 
باشم درباره روستایمان برایتان بگویم 
ــاره کنم که  می توانم بــه ایــن اشـ
ــردم روســـتـــای مــا بیشتر  مــ
دامدار و کشاورز هستند 
و شغل های دیگری هم 
کــه وجـــود دارد مثل 
خیلی از روستاها، 
کارگری و این طور 
ــزهــاســت.  چــی
جمعیت روستا 
هـــم بـــالاســـت. 
نـــکـــتـــه دیـــگـــری 
ــوانــم بگویم  کــه مــی ت
ایــن اســت که روســتــای ما 
هم مثل خیلی از روستاهای 
کشورمان در این سال ها از 
آسیب  خشکسالی ها 

دیده است و وقتی خشکسالی می آید، زندگی 
به نظرم برای همه مردم سخت تر از آن چیزی 
می شود که باید باشد؛ چون بارندگی که کم 
شود خیلی از چیزها تغییر می کند حتی زندگی 
پرندگان و حیوانات. من در همین روستای 

خودمان تا کلاس دوم به مدرسه رفتم، اما پس از آن دیگر درسم را ادامه ندادم؛ چون 
در مدرسه به من گفتند تو یاد نمی گیری و بهتر است دنبال کار خانواده ات بروی. آن 
زمان ما گوسفند داشتیم برای همین دیگر به مدرسه نرفتم وقتی هم خانواده خواستند 
دوباره من را به مدرسه بفرستند سنم بالاتر رفته بود و خلاصه نتوانستم درسم را 
بخوانم. وقتی برای خدمت سربازی رفتم آنجا توانستم کمی درس بخوانم البته باز هم 

در حد همان دو سه کلاس و به اندازه ای که بتوانم بنویسم یا چیزی را بخوانم. 
به نظر من آدم از فردای خودش باخبر نیست و نمی داند چه اتفاقی قرار است بیفتد 
یک وقتی زندگی عادی مان را می کنیم اما ناگهان اتفاقی می افتد که همه زندگی ما را 
عوض می کند. برای من هم این اتفاق افتاد آن هم وقتی بود که سال۱۴00 و در مسیر 
بندرعباس در تصادفی سه عضو خانواده ام یعنی دو دختر و همسرم را از دست دادم. 
دو عضو خانواده ام در همان لحظه تصادف از دنیا رفتند و یک نفر آن ها که به کما رفته 
بود بعد از دنیا رفت. اتفاق بسیار بدی بود و برای من مثل یک شوک بود. وقتی اتفاقی 
به این بزرگی می افتد، روح و روان آدم از هم می پاشد و برای من هم همین طور بود. پس 
ً حال و احوال من خوب نبود چون اتفاقی افتاده بود که منتظرش نبودم  از آن ماجرا اصلا

و به گونه ای افسرده شده بودم. 

یک اتفاق خیلی بد

به نیت شفای مریض ها
کسانی هستند کــه فکر می کنند شــکــار کـــردن این 
پرندگان یا حیوانات حالشان را خوب می کند. مثلاً چند 
وقت پیش با یک شکارچی روبه رو شدم که پرنده ای را 
شکار کرده بود و برخوردی هم پیش آمد با این حال با 
او صحبت کردم و قول داد دیگر پرنده ای را شکار نکند. 
من هم روی همین قولی که داده بود گذشتم، اما گفتم 
اگر متوجه بشوم که دوباره شکار کرده ای، هم به مراجع 
قضایی اطــلاع می دهم و هم از طریق صفحه ای که 
دارم اطلاع رسانی می کنم که موجب آبروریزی شود. 
شکر خدا الان دوستان و هم ولایتی هایی دارم که آن ها 
هم حواسشان به آبشخورها هست تا شکارچی ها 

مزاحمتی برای پرندگان ایجاد نکنند. 
خداوند این طبیعت زیبا را در اختیار ما قرار داده است 
تا از آن استفاده کنیم، امــا ما آدم هــا بعضی وقت ها 
ناسپاس هستیم و نمی دانیم طبیعت چه ارزشی دارد 
برای همین آن را با دست خودمان خراب می کنیم. مثلاً 
همین چند روز پیش بود که در برگشت از آب رسانی 
بــرای پرندگان با زباله هایی روبــه رو شدم که رها شده 
بودند. وقتی توقف کردم دوستم که همراهم بود علت 
را پرسید چون زباله ها را ندیده بود. به دوستم گفتم 
می خواهم این زباله ها را جمع کنم. خلاصه در حین 
جمع کــردن زباله ها به دوستم گفتم بعضی ها واقعاً 
نمی دانند که نباید این زباله ها را در طبیعت رها کنند؟ 
چرا وقتی بعضی ها به طبیعت می روند و تفریحشان 
را می کنند مثلاً سفره یک بارمصرفشان یا ظرف های 
یک بار مصرف را در طبیعت می اندازند؟ یعنی ما آدم ها 
همین قدر نمی دانیم که طبیعت یعنی همین خاک 

تمیز، همین آب تمیز، همین گل و سبزه  زیبا؟ پس 
نباید با دست خودمان آن ها را خراب کنیم.

من وقتی برای پرندگان آب می برم و دبه ها را در آبشخورها 
خالی می کنم معمولاً با خودم می گویم به نیت شفای همه 
مریض ها یا می گویم به نیت خیر و برکت برای همه آدم ها. 
با گفتن این جملات حال خود من هم خوب می شود. وقتی 

می بینم پرنده ای در حال آب خوردن است با خودم فکر 
می کنم این پرنده برای هر قطره آبی که می خورد حتماً 
خدا را شکر می گوید آن وقت ما انسان ها با این همه 

نعمتی که خداوند به ما داده است بعضی وقت ها فراموش 
می کنیم شکر خداوند را بگوییم حتی 

به زبان هم نمی گوییم چه برسد 
بــه اینکه در مقابل سالم 
بودنمان، در مقابل اینکه 

می توانیم راه برویم، بخوریم  و 
بخوابیم خدا را شکر کنیم و 

بــه دیــگــران هــم خیرمان 
ــه طبیعت  ــا ب بــرســد ی

کمکی بکنیم. این ها 
چیزهایی است که 
اگــر انــجــام بدهیم 
ــان را  ــودمـ ــال خـ حــ
هــم خــوب می کند 
و مــن ایــن را در این 

چـــنـــد ســـــال کــــه بــه 
 پرندگان کمک می کنم

 زیاد دیده ام.

حرف زدن با پرندگان
آرزوی من همیشه این بوده که تا وقتی می توانم خودم کارهایم را انجام بدهم، زنده 

باشم و وقتی که نتوانم و نیازمند کمک دیگران بشوم دیگر نباشم. 
آرزوی دیگرم این است که خدا کمکم کند تا وقتی زنده ام و توانی در بدن من 
هست در خدمت این پرندگان و حیوانات زبان بسته باشم، چون از آن ها 
خیر و برکت دیده ام. بعد از اینکه زن و دو فرزندم از دنیا رفتند و از لحاظ 
روحی خوب نبودم کمک کردن به این پرنده ها حالم را خوب کرد. روزهای 
اولــی که برایشان آب مــی آوردم شاید از من می ترسیدند اما حالا انگار 
صدای موتور من را هم می شناسند و با شنیدن آن زودتر جمع می شوند 
تا آب بخورند. بعضی وقت ها که آن ها را در حال آب خوردن نگاه می کنم 
گریه ام می گیرد و این گریه به خاطر ذوق است به خاطر اینکه من هم 

توانستم به آن ها کمک کنم.
خوشحالم که حالا پرندگان مونس و همدم من هستند. بعضی وقت ها 
که آن ها را در حال آب خوردن تماشا می کنم، با آن ها حرف می زنم. از آن ها 
می خواهم که برای همه گرفتارها دعا کنند، برای من دعا کنند و برای همه 
آن هایی که مریض هستند دعا کنند تا خدا آن ها را شفا بدهد. شاید 
از نظر بعضی آدم ها پرنده ها حرف زدن ما را نفهمند و اصلاً نفهمند 
من چه چیزی از آن ها می خواهم اما مطمئنم خدای پرندگان که این 
حرف ها را می شنود. از نظر من به هر شکلی شده است همه ما باید به 

محیط زیست کمک کنیم .
فرقی هم ندارد این کمک کردن برای سبز ماندن یک درخت باشد یا اینکه کمک 
کنیم سگی که دست یا پایش شکسته است در عذاب نباشد و او را مداوا کنیم. من 
گاهی پیش آمده است این کارها را هم کردم مثلاً سگی آسیب دیده بود که به او کمک و 

درمانش کردم. 
یا یک وقتی دیدم توله های سگی را در چاله گودی انداخته بودند وقتی متوجه شدم با 
کمک دوستانم آن ها را درآوردم. ائمه ما هم همین ها را می گویند که باید به آن ها عمل 
کنیم. برادرم می خواست به سفر کربلا برود و از من هم خواست با او بروم، اما من با خودم 
فکر کردم وقتی که نباشم حتماً این پرنده ها و حیوانات تشنه می مانند برای همین گفتم 
نذر من با اجازه امام حسین)ع( این است که امسال برای پرنده ها آب و غذا ببرم. امسال 

روز تاسوعا و عاشورا همین کار را کردم و امیدوارم قبول واقع شده باشد.

من، موتور ایژ و پرندگان
ً کار من با ماشین  سنگین بــود، اما از یک جایی قبلا
ــــدم دیگر  ــه بــعــد دی نمی توانم به جاده بروم برای ب

و بــا پـــس انـــدازی کــه داشتم همین ماشینم را فروختم 
هم از همان پس انداز استفاده زندگی ام می گذرد. در حال حاضر 

می کنم و البته گاهی دام هم دارم. یک پسر دارم که او هم الحمدلله اهل کار است، 
می ماند زندگی خودم و این حیوانات و پرندگان که از پس اندازم آن را اداره می کنم. 

موتور من یک موتور روسی به نام ایژ است که قدیم در جاهای مختلف ایران بود، چون 
قدرت خوبی دارد و برای کوه و بیابان به درد می خورد و به راحتی می توانم با موتورم 
روزی تا ۲00 لیتر آب را به آبشخورها برسانم. گاهی شده که به خاطر بار زیاد موتورم و 
عمر بالایی که دارد خراب شده است مثلاً زنجیرش پاره شده و یا مشکل دیگری پیش 
آمده است. این جور وقت ها زنگ می زنم به دوستانم تا به کمکم بیایند اگر دوست 
 دیگری با من آمده باشد با موتورش بکسل می کند تا خودمان را به روستا برسانیم. 

تابستان که هوا داغ بود و همان طور که گفتم خشکسالی هم بود سعی می کردم هر روز 
خودم را به آبشخورها برسانم. هر روز برای دو کوه آب می بردم و خلاصه آب مورد نیاز را 
تأمین می کردم اما الان که هوا کمی بهتر شده است آب دیرتر تمام می شود و می توانم 
دیرتر آب ببرم، اما برای من لحظه غمگین وقتی است که ببینم آبشخوری خالی مانده 
است و پرندگان و حیوانات تشنه اند. تقریباً در ماه ۵ یا ۶ میلیون تومان و شاید هم بیشتر 
من برای آب رسانی و رساندن گندم به پرندگان و جانوران هزینه می کنم، اما تا همین 
حالا که با همدیگر صحبت می کنیم به شکل های مختلفی برکت کمک به پرندگان را 
در زندگی ام دیدم چه از لحاظ مالی و رزق و روزی ام که می بینم بیشتر شده و پولم برکت 
داشته است چه از لحاظ حال خوبی که خودم دارم. وقتی آدم می بیند یک پرنده یا یک 
حیوان تشنه در کوه سر آبشخور می آید و به آن آرامش آب می خورد چه حال خوبی به 
آدم دست می دهد. البته همه آدم ها حال خوبشان را از این راه پیدا نمی کنند اما خدا به 

من کمک کرده است که در این مسیر قدم بگذارم. 

روزی که به پرنده ها آب دادم 
ــدم، یکی از  ــرزن پــس از تــصــادف و رفــتــن همسر و دو ف
روزهایی که برای بهتر شدن حالم به کوه رفته بودم وقتی 
نشستم تا استراحتی بکنم چند پرنده را دیدم که همان 
اطراف بودند. به خشکسالی ها فکر کردم و با خودم گفتم 
این پرنده ها و جک و جانورهای دیگری که در کوه زندگی 
می کنند از کجا آب پیدا می کنند و چه وضعیتی دارند؟ 
با این فکر کمی از آبی که همراهم داشتم را برای پرندگان 
ریختم   چند دقیقه بعد دیدم آن ها به آب نزدیک شدند 
و از آن آب خوردند. دیــدن این صحنه بــرای من خیلی 
تأثیرگذار بود چون توانسته بودم به آن چند پرنده کمک 
کنم آنجا بود که تصمیم گرفتم به یاد عزیزان از دست 
رفته ام و برای اینکه حال خودم بهتر شود برای پرندگان و 

حیوانات در کوه آب و گندم ببرم.
وقتی که تصمیم گرفتم برای حیوانات آب ببرم، با خودم 
فکر کردم که می توانم لاستیک ماشین را با بریدن تبدیل 
به آبشخور کنم و همین کار را انجام دادم چون بردن آن 
راحت تر بود و اولین آبشخور من با لاستیک ماشین 

سنگین درست شد. 
پس از مدتی متوجه شــدم چــون رنــگ لاستیک سیاه 
است آب توی آن خیلی گرم می شود و پرنده ها و جانوران 
باید همان آب گرم را بخورند. از طرفی لاستیک جوری 
بود که یکی دو بار زیر آن مار بسیار بزرگی دیدم که برای 
خودم هم خطرناک بود. ممکن بود وقتی آب می برم مار 
احساس ترس کند و به من حمله ور شود بــرای همین 
تصمیم گرفتم با کمک دوستانم با سیمان و مصالح 

دیگر آبشخور درست کنم و آبشخور لاستیکی تبدیل به 
آبشخور سیمانی شد و اولین آبشخور را این طور درست 
کردیم. یعنی مخزنی درست کردیم که وصل می شد به 
قسمت آبشخور و داخل آبشخور هم شناور گذاشته 
بودیم تا هر مقدار آبی که لازم است وارد آبشخور شود. 
اولــیــن آبشخور را کــه ساختیم بــرای اینکه پرنده ها و 
حیوانات در جاهای دیگر هم آب داشته باشند در پنج 
کوه نزدیک به روستایمان آبشخور درســت کردیم. در 
این کار دوستانی هم بودند و هنوز هم هستند که به من 
کمک می کنند چه در رساندن آب و چه بــرای ساختن 

آبشخورها و جا دارد از همه آن ها تشکر کنم.
من خیلی سواد استفاده از فضای مجازی را ندارم برای 
همین صفحه ای که دارم با کمک دوستانم اداره می شود 
و گاهی فیلمی از فعالیت یا آب رسانی را در آنجا منتشر 
می کنیم که با استقبال خوب مردم روبه رو می شود. حتی 
کسانی هستند که از من می خواهند تا بــرای کمک به 
آب رسانی و رساندن گندم به پرندگان به آن هــا شماره 
حساب بدهم، اما این کار را دوست ندارم .دوست دارم 
خــودم آن را انجام بدهم چــون مــی دانــم الان وضعیت 
اقتصادی مردم خوب نیست و خیلی ها گرفتارند فقط 
گاهی که کسی مثلاً می گوید من چند کیلو گندم برای 
پرندگان نذر کرده ام شماره حساب مغازه ای که از ایشان 
گندم می خرم را به نذرکننده می دهم تا مستقیم پول را 
به مغازه دار پرداخت کند و من هم گندم را می برم و در 

جاهایی که می دانم می ریزم. 

درباره مرد مهربانی از اهالی دستجه فسا که به پرنده های کوه ودشت آب ودانه می دهد

 حالا پرندگان 

مونس من شده اند
عباسعلی سپاهی یونسی    تا همین حالا که دارم درباره محمد رضا خوبرو از اهالی روستای دستجه فسا در استان فارس 
می نویسم نمی دانستم روستایی به این نام هم هست که آدم های مهربانی مثل آقای خوبرو دارد. چند روز پیش دوستم 
مسعود نبی دوست پستی برایم فرستاد که تصویری از همین هموطن مهربان با محیط زیست بود. محمدرضا خوبرو 
سوار بر موتور قدیمی ایژ در حال رساندن آب به پرندگان و چرندگان در کوهستان بود. از همان عکس هم می شد صفا 
و سادگی آقای خوبرو را دریافت برای همین با او تماس گرفتم تا کمی از کاری که می کند برایم بگوید. نکته جالب اینکه 
 در زمان تماسم، او در کوه بود و برای پرندگان و حیوانات آب و دانه برده بود کاری که آن را چند سال است انجام می دهد. 

باید به طبع بلند و مهربانی بی دریغ او درود فرستاد و دست مریزاد گفت و به داشتن هموطنانی چون او افتخار کرد.


